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 چکیده
 

 جاهای درآید، شناسی فلسفی ویژه خود و با توجه به مبانی میانی و نهایی که ازنظریات ایشان به دست میملاصدرا با توجه به روش
داند اما عقول متفاوتی درباره فنا و بقای موجودات بیان کرده است. ایشان اسماء و صفات خداوند را باقی به بقای الهی می سخنان مختلف
. ملاصدرا بر این باور است که کندمعرفی می متعال خدای بقای به باقی در اکثر مواردمتعال، و  خدای ابقای به باقی را گاهیعقل  و جهان

را مانند سایر  طبیعت باشند. جهانها به وجود حقانی باقی به بقا میباقی به ابقا و پس از تحقق آن نفوس بعد از خروج از عالم طبیعت
فیلسوفان  و های عرفاگفته مجموع از را چهآن نامیده است. اما فانی هایی مانند حدوث، تغییر و حرکت مکررا  ویژگیبه جهت  فیلسوفان،

 دست به توانو تفسیر علیت به تجلّی می ، بساطت موجوداتوجود آنان مانند وحدت شخصی مبانی نهایی اساس بر و حکمت متعالیه
 ندارد بلکه باقی معنا فنا نه تنها هستند متعال خدای بقای به باقی هستی عوالم مراتب تمام و هستی عالم موجودات همه است که این آورد

 باشد.می معنانیز بی ابقا به
 

 وحدت شخصی وجود، وجود حقیقی، فنا و بقا، حکمت متعالیه کلیدواژگان:
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
متفاوت در این باره  سخنان آثار متعدد خویش درهای مختلفی آمده است و ایشان مبحث فنا و بقا موجودات در آثار ملاصدرا به صورت

اند و آید این است که ایشان در مباحث مختلف در سه سطح سخن گفتهچه از سخنان صدرا به دست مینموده است. البته آن مطرح
براساس سخن خود ملاصدرا، عبارات ملاصدرا در آثارش بر سه قسم است: نظرات مشهور) مشایی(، نظرات متوسط )فلسفی(، نظرات 

یدگاه صدرا به عنوان دیدگاه متوسط و از دیدگاه دیگر ایشان که نظریه منتخب است به عنوان دیدگاه . در این مقاله از یک دنهایی )عرفانی(
است که به صورت مکرر در آثار مبانی میانی ایشان  اساس بردر فنا و بقا همان نظرات صریح ملاصدرا  متوسطدیدگاه  شود.نهایی یاد می

ه نیز معمولا همین نظرات صریح ملاصدرا را به عنوان نظریات صدرایی طرح می مفسران حکمت متعالی خویش به آن پرداخته است و
الزامات و ثمرات منطقی منتج شده از مبانی نهایی ملاصدرا که گاه به صورت پراکنده مورد اشاره قرار گرفته در واقع  نهاییدیدگاه  ،کنند

 .است و گاه نیز اشاره ای به آن نشده است
های اوست که بر مبانی میانی ایشان مانند تشکیک خاصی، تفسیر علیت با متوسط، تفسیر رایج از گفتهیدگاه دکه مقصود از حاصل آن

 وجود رابط، انحصار بساطت به حق تعالی و مانند آن است.
از مبانی مورد توجه جا آن دسته باشد. در اینمقصود از دیدگاه نهایی، نظرات ایشان که حاصل اشارات، مبانی و موافقت با عرفان است، می

ها تشکیک خاص الخاصی، تفسیر است که در حوزه حکمت، خاص اوست اگرچه در عرفان طرفداران بسیاری داشته است که از جمله آن
شود در مقابل هم نیستند و ها پرداخته میعلیت به تجلی، عمومیت بساطت و مانند آن است. توجه شود که دو دیدگاهی که در مقاله به آن

ی نافی دیگری نیست بلکه ملاصدرا دو دیدگاه مختلف بر اساس دو مبانی دارد و جنبه نوآوری مقاله حاضر، تبیین لوازم و ثمرات دیدگاه یک
 باشد.نهایی صدرا می

دو مبانی  داند و این مطلب با هرها را باقی به بقای الهی میگوید آنملاصدرا در همه مواردی که در مورد بقای اسماء و صفات سخن می
 شود.نهایی او سازگاری دارد و در این قسم بین دیدگاه متوسط و دیدگاه نهایی اختلافی مشاهده نمی میانی و



 

 

خورد چرا که ایشان گاهی عقول و نفوس را باقی به ابقا و اما در مورد فنا و بقا عقول و نفوس سخنان متفاوتی در آثار صدرا به چشم می
داند. نظریه باقی به ابقا بودن عقول و نفوس دیدگاه متوسط صدراست که با مبانی میانی صدرا سازگاری دارد و طبق گاهی باقی به بقا می

آید. اما در مورد ی دیگری به دست میدر این بحث نتیجهو تفسیر علیت به تجلّی  ، بساطت وجودوجود مانند اصالتمبانی نهایی ایشان 
فانی حدوث، تغییر و حرکت هایی مانند عالم طبیعت را به جهت ویژگیبارها مانند سایر اندیشمندان فنا و بقای جهان طبیعت نیز صدرا 

 داند و این نظریه نیز دیدگاه متوسط ملاصدراست اما دیدگاه نهایی ایشان طبق مبانی نهایی دیدگاهی متفاوت است. می
ز تعاریف لغوی واصطلاحی و ذکر مراتب و اقسام فنا و بقاء، ابتدا مبانی با توجه به توضیحات فوق در این مقاله سعی بر این است که پس ا

شود سپس دیدگاه متوسط ملاصدرا در بحث فنا و بقا موجودات عوالم هستی میانی و نهایی فلسفه صدرا که با این بحث مرتبط هستند، بیان 
 گردد.  مطرح گردد و نهایتا بر اساس مبانی نهایی، دیدگاه نهایی ارائه و تبیین

یف لغوی و اصطلاحی فنا و بقا  تعر
، ص 15، ج تابیابن منظور،  ؛58، ص20تا، جباشد که ضد و یا نقیض آن بقاء است )الزبیدی، بیفنا در لغت به معنای نیستی و عدم می

اند)احمد نقطاع دانستهبه معنای ا گاهی( و 332، ص1، ج  1375فنا را به معنای اضمحلال و هلاک )طریحی، گاهی شناسانواژه(. 164
در فلسفه، اعدام وجود است، منظور فلاسفه قبل ملاصدرا از فنا، عدم مطلق  ی فنااصطلاح معنای(. 453، ص 4، ج1989بن فارس، 

عدم مطلق نیست، زیرا وجود نقیض عدم  ی فنااصطلاح معنایاما در حکمت متعالیه  (144-142و 133، 1366)فارابی،  است
شود. ملاصدرا در مبدأ و معاد عدم را به دو دسته عدم قبل وجود و ای متصف به آن  نمی( و در هیچ مرتبه315، 1354است)ملاصدرا، 

 (.434داند)همان، کند و عدم دوم را فنای در توحید میعدم بعد وجود تقسیم می
اند. و گاهی در مورد تمام ماسوی الله به کار بردهاست. عرفا رفع تعین را گاهی در مورد سالک « رفع تعیّن»فنا در اصطلاح عرفان به معنی 

«) فنا و وصول عبارت از رفع تعیّن است»باشد: که هر دو قسم را در برگیرد، تعریف لاهیجی در شرح گلشن راز می یکی از تعاریف ساده
بنده در  ی خلقیجنبهکه  صورتین بد باشدمی مستغرق شدن بنده در حق(. رفع تعین از سالک همان 126و  36، 1312لاهیجی، 

به عنوان آخرین فنا از  صدرا مانند عرفا. (57، «الف»تاوجود حقانی او باقی بماند)ملاصدرا، بی گردد و فقط  ضمحل و فانیربوبیت حق م
سالک یا در واقع  .(26-25، 1386؛ عین القضات،466، ص2تا، ج؛ ابن عربی؛ بی450، «الف»1366)ملاصدرا،  منزل نام برده است

یابد)علامه طباطبایی، گانه افعالی، صفاتی و ذاتی راه میکند و به وجودی فراتر و خالی از تعینات سهموجود فانی، خود را از تعیّنات رها می
و  شود. رفع تعیّن بیرون از قلمرو سالک، همان استهلاک تکوینی(. گفته شد که فنا و رفع تعیّن به وجود سالک محدود نمی34، 1360

های غیرسالک در حق است که فنای کلی عالم یا انتقال از طبیعت به تجرد و برپایی غیراختیاری تمام تعیّنات خارجی و از جمله انسان
طور که وجود واحد و مطلق در تعیّنات رسد. همانشود و وجودی مطلق به ظهور میباشد. در فنا، وجودی مقید محو و نابود میقیامت می

کند، زیرا هر فرعی به اصل خود و هر ناقصی یافته و از وحدت به کثرت رسیده، با کامل شدن قوس نزول، دوباره صعود مینزلو تجلیات ت
ی سلوک انسانی یا استهلاک تکوینی، گرایش کثرت به وحدت و تقیّد به به کمال خود میل رجوع دارد. فنا و رفع تعیّنات در هر دو حوزه

 . (6، 1393پور، علیاطلاق است)



 

 

گوید: فنا از بین رفتن تعیّنات خلقی و بقا اتصاف به تعیّنات و صفات الهی است. از نظر وی، فنا معنایی قیصری در رابطه فنا و بقا می
 (.126، 1375ی دیگر بقا است)قیصری، متعارض با فعل خلق نیست، بلکه چهره

ی کامل ی ناقص است که ملازم با بقا در مرتبهاند. فنا رها کردن مرتبهپیوسته از نظر ملاصدرا،  فنا امری نسبی است و کاملا با بقا به هم
چه ماند. آنشود و تجلی حق باقی می(. در این فرآیند غیر حق فانی می397، 4، ج1392 (حکمة الاشراق باشد)ملاصدرا )حاشیه برمی

ماسوی الله است و طبق نظر ملاصدرا در جلد نهم اسفار کل عالم ماند. فنا در بحث حاضر، رفع تعین از که فانی در حق است، باقی می
 (.611، «ب»1363هستی سالک الی الله هستند)ملاصدرا، 

 باشد ممکن انفکاک معلول از علتاند، منظور ایشان از ابقا زمانی است که فلاسفه در آثار خود علاوه بر فنا و بقاء از ابقاء نیز سخن گفته
 .(28، «الف»1378. )ملاصدرا، باشد نیافته ولی تحقق

 مراتب و اقسام فنا
بیان شود که در باب تقریر مراتب فنا دو گونه می توان تفسیر کرد و منظور نگارنده از فنا  پیش از پرداختن به مراتب و اقسام فنا لازم است 
 در اینجا تفسیر دوم از تفاسیر دوگانه ذیل است. 

که همه افعال، فعل خداوند و همه صفات، صفت ه واقعیت هستی را شکل می دهند. مانند اینتفسیر اول: مراتب فنا اموری هستند ک
 خداوند است و این مطلب به ادراک ما از این امور ارتباطی ندارد.

صفات  تفسیر دوم:  مراتب فنا مراتب سیر و سلوک سالک است. سالک به مرتبه ای می رسد که همه افعال را فعل خداوند می بیند و همه 
بنابراین از نظر  را صفات خداوند می بیند. در این تعبیر فنا را امری معرفت شناختی دانسته ایم که به نحوه ادراک سالک مربوط می گردد.

نگارنده توحید فعلی، صفاتی و ذاتی واقعیت هستی هستند اما سالک در مراتب سلوک به تدریج به آنها پی می برد و این امور برایش آشکار 
 گردد.می گردد. در ادامه مراتب و اقسام فنا ذکر می

ها از طریق سیر و سلوك، و به فنای عوارض و تعلقات: عوارض و تقیداتی در سیر نزول بر وجود سالک عارض شده است، فنای آن .1
 ،ی)فرغانشودمتحقق میی منازل و احوالی چون توبه، محاسبه، مراقبه و مجاهدت و إخلاص و تقوا و ورع و زهد و توابع آن وسیله
1379 ،263-262).  

 .(112، 2، ج1392)حیدری،  و به او انتساب دهد ندیافعال را از خدا بب یهمه دهد که سالکفنای افعالی: این نوع فنا زمانی رخ می .2
جدا ساختن فعل حق از توحید فعلی سریان وحدت در افعال و » گونه تعریف کرده: سید حیدر آملی فنای فعلی و توحید فعلی را این

زیرا طبق وحدت  (.153، ص1368آملی، «)غیر حق است، به معنای اثبات اطلاقی فاعلیت برای خدای متعال و نفی آن از غیر او
 شخصی وجود وقتی وجودی غیر وجود واحد نیست به طریق اولی فعلی هم به آن ها نمی توان نسبت داد. 

ی است یعنی سالک با ارتقای وجودی، صفات و کمالات صفات الاه در خلقفات ص مشاهده فنایفنای صفاتی  فنای صفاتی: .3
(. در این مرتبه، سالک 112، 2، ج1392شود)حیدری، خوانده می« فنای صفاتی»کند که هستی را واحد و فانی در حق شهود می

شناسد و صفات او را صفات الهی می بیند و خود و تمام اشیاء را مظهر و مجلایغیر از خداوند هیچ شخصی را دارای صفت نمی
توحید صفاتی مشاهده صفتی واحد است که در همه موصوفات » (. سید حیدر آملی: 87، 1312بیند)لاهیجی،در خود ظاهر می

منظور از مشاهده صفت واحد مشاهده وجود واحد توسط سالک به عبارت دیگر شهود صفت (. 153، ص1368ساری است)آملی، 



 

 

رد و متصل به حق گردد تمامی عارف چون از خودش ببّ : ویدگباره میخواجه نصیر طوسی در اینباشد. تی میتوحید در کل هس
بیند بیند که به جمیع مقدورات در عالم تعلق گرفته است و تمامی علوم را مستغرق در علم او میها را مستغرق در قدرت او میقدرت

یک از ممکنات از آن ابا و بینید که هیچخواست او می ها را مستغرق درتمام خواسته که هیچ چیز از موجودات از آن پنهان نیست و
 (. 389، 3ج(، 1403، )ابن سیناد )امتناع ندارن

برطرف  زین یو صفات ییاسما یحجاب نورو آن زمانی است که است  سالک ریساز فنا نهایت مرتبه  نیافنای ذاتی: به نظر برخی  .4
 وجود آشکاراکنند و می مشاهدهخود را  یذات یحق و فنا یومیق یمشاهده احاطه نیشوند و در ا لینا یبیغ یذات اتیگردد و به تجل

(. به عبارت دیگر، با اشتداد توحد و رفع آثار کثرت، وحدت 112، 2، ج1392)حیدری، نندیحق بب موجودات را ظل عیخود و جم
ترتیب گردد و بدینتعالی آشکار میشوند و وحدت ذاتی حقیگانه میی ذوات مستهلک و مضمحل در ذاتی یابد و همهغلبه می

ها به مظاهر تعالی به صور تمام موجودات ممکن که از آنشود. بنابراین توحید ذاتی عبارت است از ظهور حقپدیدار می« فنای ذاتی»
، 1367نزه از جمیع اعتبارات مشاهده کند)آملی، شود. موحد حقیقی در توحید ذاتی کسی است که تنها یک ذات را مو مرایا تعبیر می

کشف حقائق اسمائی و تجلیات »(. قیصری با اشاره به نقش تمهیدساز فنای صفاتی و اسمائی برای فنای ذاتی آورده: 360-368
ی کوه انانیّت و قلّه کند وسازد و تجلیات ذاتی تمام ماسوا و اغیار را محو و مندک میها را برای تجلیات ذاتی آماده میصفاتی جان

تنها زمانی می توان فنای صفاتی و افعالی را مقدمه فنای باید توجه نمود که («. 374، 1375سازد)قیصری، تعلقات را معدوم می
ذاتی دانست که فنا امری معرفت شناختی باشد یعنی سالک ابتدا افعال و صفات خود را فانی یا مستند به خدا می بیند و بعد فانی 

 دن ذاتش برای او آشکار می شود.بو
شود. توضیح (که برای بقای بعد از فنا گفته می231، «ب»تافنای از فنای ذات:  فنا از شهود فنایی که حاصل شده است)ملاصدرا، بی .5

فسی نباشد تا این مرتبه این است که سالک به مرتبه ای برسد که حتی به شهود خود نیز توجهی نداشته باشد و به تعبیر دیگر خود و ن
 شهود به آن مستند شود.

 مبانی میانی ملاصدرا

توان دست یافت که طبق هر کدام از مبانی میانی و نهایی در بحث فنا و بقا بر اساس آثار ملاصدرا به دو دسته مبانی مختلف می
 رسیم.موجودات پیش برویم به نتایج و نظریات متفاوتی می

 تفسیر علیت  .1
ها با اصالت ماهیت و دو تفسیر دیگر با اصالت وجود سازگار خورد که یکی از آنتفسیر از علیت به چشم میدر آثار ملاصدرا سه 

 پردازیم.و میانی صدرا در مورد علیت می در این بخش به نظر ابتداییاست. 
فی »معلول هر دو دارای وجود الف( تفسیر علیت با وجود رابطی: صدرا در برخی موارد در مباحث علیت بیان کرده است که علت و 

است. )ملاصدرا، « وجود رابطی»ی وجود معلول به صورت کند و در این رابطه نحوههستند که یکی به دیگری وجود را اعطا می« نفسه
ن نیست هرچند از نظر نگارنده این دیدگاه نظر ایشا 1اندای از محققان این دیدگاه را نظر صدرا معرفی نموده( عده329، 6، ج1981

                                                           
 ای مبحث علیت در حکمت متعالیهرجوع شود به مقاله سیر سه مرحله.  1



 

 

که خود صراحتا به این مطلب اشاره نموده است و متذکر شده و صدرا در این مواضع فقط در صدد بیان نظرات دیگران بوده چنان
که بر بیش از یک وجود که همان وجود واجب است، باور دارند، وجودی برای ممکن اثبات است که حکمای دیگر به دلیل این

 (330-329، 1، ج1981) ملاصدرا، اند که غیر وجود حق است.کرده
ب( تفسیر علیت با وجود رابط: از نظر ملاصدرا در رابطه علیت، معلول هویت مباینی با هویت علت ندارد یعنی حتی در اشاره عقلی 

از حیث کننده افاضه است. زیرا ممکنات غیر توان گفت با دو هویت مستقل مواجه هستیم که یکی افاضه کننده و دیگری دریافتنمی
( در واقع در این تفسیر وجود رابطی جای خود را به 246، «ج»تا،ارتباط و استنادشان به علت، وجود دیگری ندارند.)ملاصدرا، بی

کند زیرا ایشان اطلاق وجود بر وجود رابط را اطلاق دهد. اما به نظر این تفسیر نیز صدرا را در این بحث راضی نمیوجود رابط می
که از تباین وجودات دور نیست و با نظریه صدور و فیضان در آفرینش سازگار است. به همین جهت از شأن به جای  بیندحقیقی می

 کند.وجود رابط استفاده می
 تشکیک خاصی  .2

که چون مفهوم وجود کند توضیح اینتشکیک خاصی: ملاصدرا بر اساس اصل اشتراک معنوی وجود، تشکیک در وجود را اثبات می الف(
آید که امری د است، مصداق وجود نیز باید واحد باشد زیرا در غیر این صورت انتزاع مفهوم وجود از حقایق متباین بالذات لازم میواح

کند، وحدتی است که در عین واحد (. در واقع صدرا وحدتی را که برای حقیقت وجود اثبات می35، 1، ج1981محال است) ملاصدرا، 
باشد. در وحدت تشکیکی مابه الاختلاف عین مابه الاشتراک و مابه الاشتراک عین مابه الاختلاف است. ن میبودن دارای مراتب گوناگو

 (260، 1، ج1981به عبارت دیگر در این نوع وحدت، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. ) ملاصدرا، 
 انحصار بساطت به حق تعالی  .3

ملاصدرا قاعده بسیط الحقیقه را از جمله مباحث پیچیده حوزه الهیات دانسته و معتقد است انحصار بساطت به حق تعالی:  الف(
ی این قاعده بین حیطه و گستره( 110، 6، ج1981)ملاصدرا، کنند. را درک نمیبخشد، آنها حکمت میجز کسانی که خداوند به آن

ا تکرار شده و در واقع دیدگاه متوسط ملاصدراست، انحصار چه در آثار ملاصدرا صراحتاندیشمندان مورد اختلاف است ولی آن
منظور از بسیط حقیقی، بسیطی است که مرکب از وجدان و فقدان نباشد. صدرا در آثار خود . باشدتعالی میبساطت حقیقی به حق

به ویژه ( 110، 6، ج1981ا، )ملاصدرتعالیگانه ترکیب از واجببه تفصیل به این بحث پرداخته است و دلایلی برای نفی اقسام شش
 (221، 6، ج1368. )جوادی آملی، نفی ترکیب از وجود و عدم بیان داشته است

 دیدگاه متوسط ملاصدرا در باب فنا و بقای موجودات

رد چنان که در حدوث نیاز به علت داهم معلولات خداوند هستند و معلولاتاز نظر ملاصدرا همه عالم و ماسوی الله  اسماء و صفات:
(بنابراین اسماء و صفات خداوند نیز مانند جمیع ذوات امکانی دیگر، نزد ذات 1006، 2، ج1382)ملاصدرا،در بقا نیز نیاز به علت دارد

باشد. ملاصدرا در همه مواردی که در مورد بقای اسماء و بقائشان به بقای الهی می (246، «ج»تابیاحدیت مستهلک هستند)ملاصدرا، 
نهایی او سازگاری دارد و در این قسم بین  داند و این مطلب با هر دو مبانی میانی و ها را باقی به بقای الهی میگوید آنو صفات سخن می

 شود.دیدگاه متوسط و دیدگاه نهایی اختلافی مشاهده نمی



 

 

 (1360،98؛ همو 194، «الف»1378)ملاصدرا،  متعال خدای ابقای به باقی عقل را جهانشود در آثار ملاصدرا گاه دیده می عقول:
 (28، «الف»1378باشد. )ملاصدرا،  نیافته ولی تحقق باشد ممکن انفکاک معلول از علت، منظور ایشان از ابقا زمانی است که داندمی

 به . باقی(346، «ب»تابی؛ همو، 104، 3؛ همان، ج246، 9، ج1368)ملاصدرا،  معرفی کرده است متعال خدای بقای به گاه  باقی و
. به بیان دیگر، (28، «الف»1378باشد. )ملاصدرا،  نیافته تحقق ولی باشد امر ممکن انفکاک آن طلبد و بایدحیثیت استقلالی می ابقا

(و این مطلب با تفسیر میانی ملاصدرا از علیت 356 -362، 2، ج1368)ملاصدرا، باقی به ابقا یعنی انفکاک و تباین علت و معلول 
 ممکن است.

مند، متجدد، سیال و از نظر ملاصدرا نفس از حیث تجرد و وجود عقلی ازلا  و ابدا  باقی است اما از حیث جسمانی که امری زمان نفوس:
شود: قیامت عقول و قیامت نفوس. ایشان ملاصدرا در اسرارالآیات به دو نوع قیامت قائل می باشد.غیر مستقر بالذات است، فانی می

داند و بعد از این که انانیت وجود رها کردن وجود طبیعی و متحقق شدن به وجود اخروی است، باقی به ابقا می قیامت نفوس را که همان
. باقی به ابقا قابل تغییر، از بین رونده  است و  (98، 1360)ملاصدرا، دانداخروی را نیز با تحقق وجود حقانی رها کرد، باقی به بقا می

 . (104، 3، ج1368)ملاصدرا، قراری برای آن نیست
ها بقایی نیست)ملاصدرا چه که عنوان عالم بر آن صدق کند حادث زمانی است و برای آنگوید: هر آنملاصدرا گاهی می طبیعت:

شود و اکثر قریب به اتفاق (. در این تعبیر صدرا، عالم منحصر در جهان طبیعت می212، 4، ج1392 (،حکمة الاشراق )حاشیه بر
هایی مانند جسم، ماده، حرکت، تغییر و زمان، طبیعت )به جمیع جواهر حسی، ارضی و سماوی( را به خاطر داشتن ویژگیفیلسوفان، 

 نکردند. مطرح ذات آن باشد، فنا عین به این صورت که فلاسفه پیشین فنای عالم طبیعت را دانند)همان(.فانی و داثر می
 (212، 4، ج1392 (،حکمة الاشراق اند )ملاصدرا )حاشیه برطبیعت را مکرر فانی دانسته گفته شد فیلسوفان و حتی ملاصدرا و عرفا عالم

اند: یک جهت این است که عالم طبیعت و هرچه جوهر جسمانی است، ماده، حرکت و تغییر و بر ادعای خود دلایلی بیان کرده
 و و قابلیت هستند رفتن بین از و تغییر حال در پیوسته طبیعت جهان و موجودات (230، 1341؛ همو، 104، 3، ج1368)ملاصدرا، دارد

اند خلق از عدم، جهت دیگر که از رسوبات کلامی است که گفتهبگیرد.  تعلق آنها به ابقا تا ندارند بقا قابلیت ندارند یعنی را ابقا استعداد
-م که ازلی باشد، ابدی نیست و از بین میدانستند. بر فرض هدانستند و آن را ازلی نمیممکن است و جهان طبیعت را حادث می

های نادرست کلامی ها رسوبات دیدگاهای از مباحث فلسفی و عرفانی هست که در آن(. به تعبیر دیگر مجموعه71، 1360رود)ملاصدرا، 
تغییر کرده  به تجلی خلق، افاضه، صدوراز جمله اصالت ماهیت یا خلق و حدوث و مانند آن به جا مانده است. گرچه نظریه آفرینش از 

جهات مفروض دیگری را نیز به دلایلی که برای عدم بقای عالم طبیعت  است اما آثار و مصادیق نظریات سابق بر جای خود باقی است.
ها به بقای آن متعال خدای عنایت، حکمت و سنت الهی ،اراده تعلق عدم خاطر عدم بقای عالم طبیعت به توان اضافه کرد:ذکر کردند، می

کنند این در حالی  پیدا دوام توانندنمی که طبیعت عالم موجودات این قابلیت در نقص خاطر به چنین( و هم412، «ب»1363)ملاصدرا، 
 (191، 1360)ملاصدرا، که با توجه به مبانی نهایی، صدرا برای همه موجودات حرکت ذاتی و توجه غریزی به مسبب الاسباب قائل است

 شود.ها مینهایت این حرکت ذاتی با نقص سازگار نیست و همین سبب دوام و بقای آن و
 ملاصدرا  مبانی نهایی



 

 

به اعتقاد ملاصدرا علیت بما هو علیت مقتضی مباینت بین علت و معلول است و نوعی دوگانگی را به : تفسیر علیت به تجلی .1
کند و کثرات را ین جهت از تجلی و تشأن به جای علیت استفاده می( به هم331، 2، ج1981کند ) ملاصدرا، ذهن متبادر می

تفسیر علیت به تجلی کثرت بر اساس  در(.54-53، «الف»1363داند.)ملاصدرا، چیزی جز شئون و تجلیات وجود حق نمی
شؤون،  استثنا ونبدآید. ماسوی الله شود، پدید میپیدایی حدودی خاص در وجود مطلق که از آن به ظهور و تجلی تعبیر می

 متعال خدای صفات و اسما تجلیات هستی ، عوالم(18، «ب»1378)ملاصدرا، هستند متعال خدای تجلیاتظهورات و 
 ماسوا تمام. ذات)همان( تجلی یکی و است اسماء تجلی یکی هستند. متعال خدای ذات تجلیات هم صفات و اسما هستند،

 متعال خدای فاعلیت بنابراین (108، 1،ج1375)ملاصدرا، است نیازمندی عین و فقر عین باشد، خداوند غیر که چه هر الله
 از کدام زیرا هیچ است قریب دیگر فاعلیت موجود هر و طبیعت عقل، عالم مثال، عالم تمام تجلیات از جمله عالم به نسبت
 خدای میان هم ایفاصله طبعا   و یستندن چیزی متعال خدای به انتساب از نظر قطع ذاتی و هلاکت و بطلان فقر، خاطر به این ها
 بعید فاعل به آن تبدیل و متعال خدای فاعلی قرابت این مانع تواندنمی موجودی بنابراین هیچ کنندنمی ایجاد غیر و متعال
 احدی ذات تعیّنات و متعال خدای صفات و اسماء تجلیات هستی، عالم موجودات وقتی که .(95، 1360)ملاصدرا،بشود
)ملاصدرا )حاشیه شود می متعال خدای بقای به بنابراین باقی نیست ممکن استثنا بدون متعال خدای ذات ها ازانفکاک آن بودند

 تحقق ولی باشد امر ممکن انفکاک آن طلبد و بایدحیثیت استقلالی می ابقا به باقی (212، 4، ج1392، (حکمة الاشراق بر
، 1368)ملاصدرا، . به بیان دیگر، باقی به ابقا یعنی انفکاک و تباین علت و معلول (28، «الف»1378باشد. )ملاصدرا،  نیافته

(و این مطلب با تفسیر میانی ملاصدرا از علیت ممکن است اما با تفسیر نهایی صدرا از علیت در تعارض 356 -362، 2ج
چه بر آن عالم اطلاق شود حادث )زیرا هر آن ملاصدرا عقول جزء افراد عالمطبق نظر نهایی ندارد. بنابراین  ذاتی امکان واست 

، 1392 (حکمة الاشراق کند)ملاصدرا )حاشیه برها دلالت نمیعنوان غیر و سوی بر آنو ماسوی الله نیست و زمانی است(، 
ذات  بینند و ازباشند که ذات خودشان را نمیها صور موجود در قضای الهی و حاضر در عالم ربوبیت میبلکه آن( 211، 4ج

( باید دقت شود که منظور از ندیدن ذات به صورت فی نفسه است و این فنا عین 232، 1341اند)ملاصدرا، خود فانی گشته
شوند، زیرا محال است وجود ثابت نزد خداوند دارند که داثر و زائل نمیزمان و حیثیت عدمی ندارند بلکه علم است. عقول، 

از نظر صدرا عقول مفارقه همان ملائکه  (.104، 3، ج1368)ملاصدرا، ند یا از آن زائل گرددشیئی از اشیاء در علم خدا تغییر ک
( که اشعه و لوازم حق هستند و وجود مباین با خدا 397، 4، ج1392، (حکمة الاشراق مهیمه هستند ملاصدرا )حاشیه بر

بنابراین  (347، «ب»تا)ملاصدرا، بی( بلکه تفاوتشان با خدا در تمام و نقص و شدت و ضعف است211ندارند)همان، 
از نظر ملاصدرا اگر بتوانیم (. 211، 4، ج1392، (حکمة الاشراق شان غیر سرمدیت خدا نیست)ملاصدرا )حاشیه برسرمدیت

شان ثابت کنیم، بقائشان به ابقای الهی خواهد بود و اگر وجود محض برای صور الهیه، ماهیتی غیر انیات و هویت وجودی
، «الف»1378؛ همو، 347، «ب»تا)ملاصدرا، بیه عین تعلق به وجود تام هستند، باقی به بقای خداوند خواهند بودباشند ک

 و اسماء به شاننسبت حتی متعال خدای ذات به هاآن نسبت و هستند متعال خدای به تعلق عین هستی مراتب همه .(194
 ماهیت نسبت همانند متعال خدای ذات به متعال خدای صفات و اسما نسبت حتی و (172، 1، ج1384)احسائی،صفات



 

 

 چیزی هیچ وجود از نظر قطع که است اعتباری امری ماهیت . چگونه(214، 3، ج«الف»1366وجود)ملاصدرا،  به است
 نسبت همین متعال خدای به نسبت هستی عالم موجودات تمام نیست. ماهیت بدون متعینی وجود هیچ حال عین در اما نیست

 استناد با اما نیستند چیزی هیچ متعال خدای به استناد بدون که هستند ذاتی هایبطلان و هاهلاکت و اعتباری امور یعنی دارند را
 .(342، 2، ج1368)ملاصدرا، دارند را وجود کمالات هم و دارند وجود هم متعال خدای به

 تمام نیستند، چیز هیچ متعال خدای از نظر قطع که ایگونه به است نیاز عین و فقر عین ذاتشان که است این فانی از مقصود اگر
 جهان .(194و  115، «الف»1378باشند)ملاصدرا، نمی گونهطبیعت این جهان موجودات صرفا   و هستند گونههمین موجودات

 یا بقا استعداد متعال خدای اقدس ذات به استناد بدون هستند و فانی نفسه فی تمام تجلیات دیگر و عقل عالم طبیعت، عالم مثال،
  .(342، 2، ج1368)ملاصدرا، ندارند ابقا

 و حق بین واسطه موجودات از کدامهیچ به بیان دیگر بود؛ نخواهد تفاوتی هستی عالم موجودات میان شد گفته که نکاتی به توجه با
 علت استناد. هستند تعلق همه عین ندارد بلکه غیریت متعال خدای با موجودات از کدام هیچ ندارند زیرا علیت و سمت نیستند خلق

 موجودات تمام نیست، علت متعال خدای موجودی جز هیچ بنابراین. است مجازی تسمیه علت، استناد و به هاآن تسمیه یا هاآن به
 یعنی هستند برابر متعال خدای به استنادشان در موجودات تمام (34، «الف»تابیهستند)ملاصدرا،  مجلی یا معدّ، مجرا هستی عالم

، 1384)احسائی،یکسان است و تفاوتی با هم ندارند صفات و اسماء و عالم عوالم مثال، عقل و متعال خدای به طبیعت استناد جهان
 (. 462، 1ج
ملاصدرا معتقد است وجود، واحد شخصی و حقیقی است که برای او  تشکیک خاص الخاصی یا وحدت شخصی وجود: .2

چه بر ( اما کثرات و آن300و292، 2، ج1981توان در خارج برای او ثانی قائل شد) ملاصدرا، و نمی در وجود، شریکی نیست
باشند) شود، تنها شئونات ذات و ظهورات صفات وجود واحد هستند که این صفات عین ذات او میها وجود اطلاق میآن

یک خاصی وجود نیست. )جوادی آملی، ( بر اساس وحدت شخصی وجود مجالی برای تشک292، 2، ج1981ملاصدرا، 
، «ب»1363اند)ملاصدرا، در حکمت متعالیه و عرفان همواره بحث از فنا را با بحث توحید ارتباط داده( 43-42، 1، ج1387

های وجودند و استقلالی از شناسی عرفانی و حکمت متعالیه، موجودات مصداق وجود نیستند، بلکه جلوه. در جهان(675
چه افراد از داند. از نظر او آن. تا جایی که ابن عربی اعتقاد به فنا را با شرک برابر می(342، 2، ج1368)ملاصدرا، خود ندارند

گیرند، پنداری باطل است و این پندار در خوانند و برای خود نیز وجودی سوای حق در نظر میروی جهل، ماسوی الله می
شود نه خود او. به عقیده ابن عربی، بین خواهد رفت. در این فرآیند جهل او فانی مینهایت سلوک و با اعتقاد به وحدت وجود از 

شود، زیرا صفاتی در کار نبوده است که بخواهیم آن را ترک کنیم. حق عین آن صفاتی نباید تصور کرد که در  فنا ترک صفات می
فرماید: علم به این مطلب است. در آیاتی از قرآن میشود. تمایز بندگان خاص از غیر خاص، در است که به خلق نسبت داده می

( و 96نحل،«)ما عندکم ینفد ما عندالله باق» ( و 26-25الرحمن، «)کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام»
جمله  تأویل این آیات بر اساس وحدت وجود این است که هر یک از کائنات و از( 88قصص،«)کل شيء هالك إلا وجهه »



 

 

-شوند و دیگر جهت خدایی که باقی میانسان دارای دو جهت هستند: یک جهت غیر خدایی که از این جهت فانی می

داند و معتقد است در هنگام فنا، ملاصدرا فانی فی الله را قائم به اسماء و صفات الهی می .(342، 2، ج1368)ملاصدرا، مانند
و دیگر نشانی  (345، «ب»1363)ملاصدرا،  ماندها میی حقانی آنشده و تنها جنبهموجودات از حیثیت تعینّی و امکانی تهی 

نداشته و  وجود فی نفسهکه حقیقتا در هیچ زمانی ( چنان675، «ب»1363)ملاصدرا، از وجود فی نفسه او باقی نمانده است
 .کننددر هنگام فنا این به حقیقت علم پیدا می

 یقتااو هستند تا حق یناو وجه او هستند نه ع یو ماسوا یریتدارد و نه غ ینیتمتعال با افعال خود نه ع یخدا عمومیت بساطت: .3
که همین دارد بین هر علت و معلول خاص، یك نحو مناسبت ذاتي وجود . دو باشند یقتااو هستند که حق یرباشند و نه غ یک

ان اهل برهان به همین مناسبت ذاتي، معلول خاص از علت مناسبت، سبب ظهور و تجلی علت به صورت معلول و یا به لس
گذارد و اگر این مناسبت و سنخیت نباشد، صدور شود و علت خاص در معلول مخصوص و متشخص، اثر میخاص صادر می

دقت شود که حتی با تفسیر علیت به تجلی نیز اصل سنخیت پا   (.426، 1381آشتیانی، )آیدلازم می کل شيء عن کل شيء
ع جهات و تنافر یاز بدیهیات یا قریب به بدیهیات است که تباین از جمبه عبارت دیگر  برجاست. سنخیت متجلی و متجلی عنه.

بین این دو هیچ ارتباطی محقق ، از یکدیگر جداو بر فرض وقوع دو متباین است حیثیات بین دو موجود اصولا محال  یهمهاز 
 .(427همان، )بینونت عزلی، ناقض معنای خلاقیت و منافی علیت و معلولیت است. معلولیتشود، تا چه رسد به علیت و مین

با توجه به مطالب . روشن است که حتی با تفسیر علیت به تجلی نیز اصل سنخیت پا برجاست. سنخیت متجلی و متجلی عنه
 یتمتعال هم متصف به اول یهمانند خدا ینمتعال هستند بنابرا یه خداجگفته شده و مخصوصا  آن قسمت که همه موجودات و

در  ،اندیاند و هم ابدیهم ازل ،بودند ینبودن و هم متصف به پس یشینهم متصف به پ ،هستند یتهستند و هم متصف به آخر
 (335، «ب»1363)ملاصدرا، متعال که همان  فعل و جلوه اوست یوجه خدا یست.از آنها ن یرغ یزیازل آزال و در ابد آباد چ

و  یقتمام حقا وهستند  یعسم یر،بص یم،عل یم،قد ،عالمشوند. ماسوی الله یم فتبع متصالب به صورتمتعال  یخدا صفاتبه 
جز  یزیچ زیرا باشدنمیاو  یرمتعال غ یخدافعل وجه و  .تبع جمع استالب یتام و تمام ول حودر آنها به ن یکمالات وجود

تفاوت در  هست و و همادر وجه  ،متعال هست یگونه که در خداکمالات همان،  تمام یستمتعال و وجه او در عالم ن یخدا
و اوراد گفته شده  یهآنچه را که در ادع ینبنابرا .(260، 1، ج1368)ملاصدرا، است یدر استقلال و وابستگ یت واصالت و تبع

هُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ  لَا فَرْقَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهَا»که   یشرط گونهیچو ه یدیگونه قیچگزاره عام و مطلق است و ه زیارت رجبیه(«)إِلاَّ أَنَّ
متعال  یوات خدالوجوهات و ج یامتعال  یتمام افعال خدا ،متعال حق محض است یهمچنان که خدا یعنی یستمتوجه آن ن

وابسته  یگرید یرااوست ب یذات یکی یبرا یت،به تبع یگریبه اصالت است د یکی یقتو حق حقانیت یحق محض هستند ول
از لوازم امکانی کند، میبه صور معالیل امکانی، تجلی و ظهور که اینحق اول در عین . باید توجه داشت که است یبه آن اول

 .(427، 1381آشتیانی، )منزه است
 یاو اول یاءانب یانمتفاوت است.   یو سار یجار، صادق یدر کل عالم هست  «الا عبادک ینهمو ب ینکلا فرق ب»که  یننکته ا یناول
ظاهر ، آشکاریان، متعال ع یآنها و خدا یانعدم فرق م ینک ولا فرق ب ینا یبرخبرای است که  یندر ا فروترالسلام و درجات  یهمعل



 

 

 له که گفتند فعل از مراتب وجود فاعلأمت یمانحکو  یلسوفانف  یهبر اساس نظر یحت محجوب.باطن و  یبرخ یو مکشوف است و برا
تمام کمالات  یناست بنابرا و احد واحد یقتمراتب حق حق تعالی، که مراتب ینبا توجه به ا (330، 2، ج1368)ملاصدرا، است
را  یکمال یاست که برخ گونهینمراتب گوناگون و متفاوت دارد و ا یتصور کند واجب تعال یباشد اما اگر کس اتبمر یندر همباید 

؛ همو، 88، 1354)ملاصدرا، متعال را ناخواسته اعلام کرده است یخدا کیبتر یقینا  قطعا  و  ینرا ندارند ا یکمال یدارند و برخ
که در  (360، «ج»تابی؛ همو، 51، 1، ج1368)ملاصدرا، متعال ینه فقط در خدا کیبو حال آنکه تر (116، 4، ج«الف»1366

د، زیرا ترکیب شی یا با وجود است یا با عدم نخواهد بو یرپذاز ظهورات وجود امکان یظهورو هیچ  وجودیم یچو ه یوجود یچه
تفاوت ظهورات در شدت و ضعف نیست بلکه تفاوت در (. لازم به ذکر است که 23، «ب»1378که هر دو محال است)ملاصدرا، 

 اجمال و تفصیل و در ظهور و بطون است.
است نه  یحق تعالبه آنها به سبب استناد آنها  یبرا یتو ابد یتاست اما ازل یو ابد یتعال ازلم یوجه خدا یامتعال  یفعل خدا ینبنابرا

با  یول شودیاطلاق نم قلا  آنها مست یبرافی وص یچظاهر و ه، عنوان موجود یندارند حت یحکم یچمستقلا ه آنها، زیرا منتسب به ذات
 یعنی یذات یثیتمقصود از ح ،ذاتشان یثیتاز ح یگرد یربه تعب (.108، 1، ج1375)ملاصدرا، متعال همه احکام را دارند یبه خدا استناد

 یحدوث هم حکم یستند،ن محادث ه یستند،ن یو ابد یازل یم،هلاکت و بطلان هستند نه فقط قد ینع، عدم توجه به استنادشان یثیتح
نظر از استناد و  تعالی قطع حق تاذ و مراتب وجود جز یهست تمام عالم .از احکام امر متحقق هست یحکم و از احکام موجود است

 )همان(.هلاکت هستند ینع ،متعال یارتباط و تعلق شان به ذات خدا
 دیدگاه نهایی ملاصدرا در باب فنا و بقای موجودات

، «الف»1366و یا فنای در اوست)ملاصدرا،  (246-245،«ج»تاشود غایت انسان اتصال و اتحاد با خدا )ملاصدرا، بیگاهی گفته می
نیست تا اتحاد، اتصال و پذیر تر سخنی عرفی است، زیرا جدایی و بینونت انسان از خدا قابل تصور و امکاننظر بیش این( که 68، 3ج

تعال مرکب باشد در حالی که زیرا لازمه این امر اولا  این است که خدای م ،(246-245،«ج»تا)ملاصدرا، بیمانند آن معنایی داشته باشد
اش این است که خدای متعال محدود باشد )زیرا جزء جدا (. دوما  لازمه420، 1375شود )ملاصدرا، ها نفی میاز خداوند انواع ترکیب

غیرمتناهی  که خداوند در شدت و قوت،شده باید جایی باشد که خدا نباشد، زیرا در غیر این صورت دیگر جدایی معنایی ندارد( در حالی
و غایت الغایات )آشتیانی،  (92، 3، ج«الف»1366)ملاصدرا، که خدایی که مبدأ المبادی(. سوم این46، «الف»1363است)ملاصدرا، 

)ملاصدرا،  تجلی صفات او در مجالی و ظهور اسمای او در مظاهر است( است و در نتیجه افعالش از مراتب وجودش و 350، 1381
وقتی چیزی از او جدا شود، یعنی خدای متعال که واجد بود اینک فاقد است. این امری که خدا فاقد آن شده (. 335-336 ،«ب»1363

آید که خدای (. اگر امر وجودی باشد، لازم می373، 2، ج1368شود جدا کرد )ملاصدرا، یا وجودی است یا عدمی، امر عدمی را نمی
 (.373، 2، ج1368؛ همو، 11، 1354چنین فرضی قابل تصور نیست)ملاصدرا،  کهمتعال بعد از جدایی، ناقص شده باشد، درحالی

شود متصف به صفات خدا قرب به خدای متعال به این معنا نیست که خلق از خدا دور هستند و قرار است نزدیک شوند یا وقتی گفته می
ها کنار ها هست، فقط باید حجابه صفات در آنشوند بدان معنا نیست که صفات خدا در مخلوقات نیست، بلکه به معنای این است ک

ی دهم از سوره واقعه نیز تبیین نزدیکی به تبیین عرفانی آیه (. ملاصدرا در تفسیر191، 1360برود و صفات ظاهر و آشکار شوند)ملاصدرا، 



 

 

به « قرب الهی»کند که نزول تاکید میدهد و پس از اشاره به روند مقید شدن اطلاق در هر مرحله از از قوس نزول و قوس صعود ارائه می
، 7، ج«ب»1366معنای زدودن قیودی است که در طول هبوط از وحدت و اطلاق، انسان را احاطه و محدود کرده است)ملاصدرا، 

 (.24ص
و سخنان اهل کنند تا به صفات الهی متصف شوند، سخن نادرستی است و نظر غیر رایج بنابراین نظر رایج که  موجودات سیر و حرکت می

( 408، 1، ج«الف»1366ماند،)ملاصدرا، شوند و چیزی از آنها باقی نمیرسند که فانی میکه موجودات به جایی میمعرفت، مبنی بر این
 تر نیست.اش از نظریه رایج کمنادرستی

ها به جایی بروند گر محال است که انسانروند که هیچ چیزی نباشند، به عبارت دیها به جایی نمینظر دقیق بلکه ادق این است که انسان
رسند که قطع نظر از انتسابشان به خدای متعال هیچ چیز نبودند، نیستند و نخواهند بود)ملاصدرا، که هیچ چیزی نباشند، بلکه به درکی می

قر خود و غنای خدای ها را ادراک کنند، ف(. این کمالات در موجودات هست و آخرین کمال این است که این68، 3، ج«الف»1366
 (.669، 2، ج1375متعال را بدانند یا بیابند. ادراک یا به علم حصولی است و یا به علم حضوری)ملاصدرا، 

(. 231، 9، ج1368(، مطلوب بالذات، غایت الغایات و غایت القصوی است)ملاصدرا، 130، 1، ج1369علم غایت بالذات )مطهری، 
شهود و علم به خدای متعال برسد، منتهی این شهود یا علمی است و یا وجودی. شهود علمی سه نهایت موجود ممکن این است که به 

قسم است: یا فنای علمی حاصل از علم حصولی است و یا فنای علمی حاصل از علم حضوری با درجات مختلف و یا فنایی است که 
خواهد انجام دهد، دیگری م دهد، ببیند که او نیست که میخواهد انجاای که هرکاری که میشود، به گونهسبب استهلاک وجودی می

، 4، ج1392، (حکمة الاشراق باشد)ملاصدرا )حاشیه بردهد، به تعبیری شهود وجودی نیز از اقسام شهود علمی میاست که انجام می
397.)  

م ماسوی الله عین فنا و بطلان هستند منتهی ( به معنی نابود شدن در آینده نیست بلکه تما26الرحمن، «)کل من علیها فان»معنای آیه 
کنند، (. مانند عکسی هستند که حکایت از صاحب عکس می30، «الف»تا؛ همو، بی349، 2، ج1368دانند)ملاصدرا، خودشان نمی

، 2، ج1368 دانند)ملاصدرا،مانند شعاعی هستند که وصل به خورشید هستند، مانند موجی هستند که وصل به دریا هستند، منتهی نمی
موجودات در گذشته، حال و آینده عین هلاکت است و  ( یعنی تمام هویت و ذات و حقیقت88)قصص، « کل شیء هالک» (.352

(. فهم عین ارتباط بودن به علم حصولی 30، «الف»تا؛ همو، بی349، 2، ج1368شان عین تعلق و عین ارتباط است)ملاصدرا، هستی
طور مراتب حضوری یک درجه دیگر از علم، به علم بالمعاینه درجه دیگر، به علم مکاشفه درجه دیگر همینیک درجه از علم و  به علم 

 (. 231، 9، ج1368نهایت کمال موجودات علم و شهود است)ملاصدرا،  .(244، «ج»تا بیباشد)ملاصدرا، دیگر علم می
روند که اثر و شوند یا چنان در باطن خدا گونه نیست که بقیه فانی اینبیند ولی انسان در نهایت سیر کمال خود، غیر خدا کسی را نمی

بار عالم و کثرات گونه نیست یک( و فعل او حکیمانه است بنابراین این108ها باقی نماند. آیات خدای متعال حق )آل عمران، نشانی از آن
چنان که اگر موجودات به جایی برسند که ببینند غیر از زی باقی نماند. همها را چنان ببرد که هیچ چیرا به وجود آورده باشد و بار دیگر این

چنان که در . هم(675،«ب»1363خدای متعال کسی نیست، اکنون هم اگر دقت شود غیر از خدای متعال هیچ کس نیست )ملاصدرا،
( است 5حدید «) له ملک السموات و الارض»نیز  همین الان (16غافر،  «)لمن الملک الیوم لله الواحد القهار»فرماید: مورد قیامت می



 

 

یابند. بینند و نمیدانند، نمیجا بر خلاف عالم قیامت خلق خدا نمیای که غیر خدا هیچ کس نیست. تفاوت در این است که اینبه گونه
شان عین ارتباط و استناد نند هستیرسند که تمام حقیقت را به قدر امکان عیان و آشکار کرده باشد، یعنی بداخلق به فهم و معرفتی می

 (56،«الف»تا؛ همو، بی323، 2، ج1368است. )ملاصدرا، 
ی فنای آدمی، بقای آدمی، بقای بعد (. مرتبه231، 9، ج1368گفته شد علم غایت الغایات است و انتهای سیر آدمی است)ملاصدرا، 

( فنای وجودی 323، 2، ج1368علمی است نه فنای وجودی)ملاصدرا، شود، فنای ها علم است. اگر کسی فانی میفنای آدمی، تمام این
که به زبان شود و حال آنسوء ادب نسبت به خدای متعال است، زیرا فنای عینی و وجودی یعنی فعلی از افعال خدای متعال معدوم می

ای از مراتب وجود خدای ت مرتبهو محال اس (335-336ص ،«ب»1363فلسفی این فعل از مراتب وجود خدای متعال است)ملاصدرا،
متعال معدوم شود. به زبان عرفانی این فعل وجهی از وجوه خدای متعال است و محال است وجهی از وجوه خدای متعال معدوم 

 (.2،339، ج1368شود)ملاصدرا، 
بینند، به جایی ر آن مرتبه میرسند و فنای خودشان را دای از علم حضوری و شهودی میای به درجهدر سیر صعود خلق در هر مرحله

(. تفاوت سالک و غیرسالک در 192، 4، ج1392 (حکمة الاشراق کنند)ملاصدرا )حاشیه بررسد که فنای خودشان را ادراک میمی
(. هرچند از دیدگاه صدرا غیر سالک در میان ماسوی الله وجود ندارد در عبارات 462، 1، ج1384سرعت و بطیء است )احسائی،

تعالی هستند و این معنا و محتوای الیه الرجعی، الیه المنتهی است که شود که همه در حال سلوک به سوی حقا مکرر دیده میملاصدر
(. این رجعت و انتها همان توحید ثانوی و 611، «ب»1363گردد)ملاصدرا، برای همه محقق می شود و هر شیء به اصل خودش برمی

 فنای فی التوحید است.
شوند. تر نیست، منتهی یک تجلی ازلی و ابدی است و پیوسته در این یک تجلی، موجودات آشکار میهستی یک تجلی بیشکل عالم 

رود، زیرا اند اصل ذات و تعین از بین می( بعضی گفته636، «ب»1363ی فنا به معنای عینی دو نظر مطرح است)ملاصدرا، ادرباره
« کل شیء هالک»و « کل من علیها فان»تفسیر آیات بنابراین  (.352مجرّد، ص روح؛ 266 و 265 اعراض که چیزی نیستند)مهرتابان،

باشد زیرا بالفعل، ازلی و ابدی است، و مقصود استهلاک ذاتی آن در آینده نمی موجودات هلاکتطبق مبانی صدرا بدین صورت است که 
فانی و هالک هستند و  همین الان نیز خلقدر حالی که کنند، یدر این صورت یعنی استعداد و قابلیت هلاکت دارند و طلب هلاکت م

ها به ( و آن350و 342-339، 2، ج1368)ملاصدرا، لازم نیست فانی و هالک شوند، بلکه فقط باید فنا و هلاکتشان عیان و آشکار شود
همین صورت است و نیازی به استبقاء . و بقا موجودات با استناد به بقای خدای متعال نیز به عین فنا بودمشان علم پیدا کنند

شان عین هلاکت هستند و نیازی نیست تا که همچنان که موجودات با لحاظ نفستوضیح این .(194، «الف»1378)ملاصدرا، ندارند
 را به آن ها بدهد. هالک و فانی شوند؛ با اسنتاد به خدای متعال نیز چون تجلی باقی است عین بقا هستند و نیازی به امر بیرونی نیست تا بقا

 نتیجه
 مانند متعال خدای بقای به باقی. 1: شدند دسته سه متعال خدای از غیر هستی عالم نظر متوسط و مبانی میانی صدرا موجودات اساس بر

 هستند ممکن چون بودند فانی نبود خدا لطف لحظه یک اگر که ای گونه به متعال خدای به ابقای باقی. 2 اسماء، صفات و اعیان ثابته
 آن مشابه و طبیعتجهان . 3.  داشت خواهد ادامه هم ابد تا و بوده ازل از متعال خدای جانب از اگرچه بودند فانی نفسه فی و ذاتا   یعنی



 

 

 در حالی که بر اساس هایی مانند مادیت، سیالیت، تغییر و تبدل است.و این به خاطر وجود امکانی، حدوث زمانی و ویژگی هستند؛ فانی
اسماء و صفات، اعیان، عقول، نفوس، طبیعت همگی عین فقر هستند، نه چیزی که فقر بر  نظر نهایی و مختار و طبق مبانی نهایی صدرا، 

 یکل ش». (286، 2، ج1368)ملاصدرا، ها عارض شده باشدها عارض باشد تا معنایش این باشد که ذاتا  غنی هستند ولی فقر بر آنآن
 یذات خدا ست،ا ءهالک استثنا یکه از کل ش یزیشود تنها چ یم عقل ومثال یعت، عالم طباز جمله ودات شامل همه موج «هالک

هالک هستند  و یکل ش یعتدرجات فروتر مانند جهان طب س،نفو ، عقول،اسماء و صفات ش.استناد یثمتعال از ح یه خداجمتعال و و
 یبدون استناد به خدا ،هستندیستند بلکه مستثنی منه و هالک ن یجهت فان ینمتعال هستند و از ا یمتعال وجه خدا یخدا هبا استناد ب اما

باقی به بقای  متعال همه یبا استناد به خدا یبطلان و هلاکت هستند ول ،نقص عین یچ،ه ،همه مراتب وجود و یهمه عالم هست ،متعال
که بعد قرار است هلاک شوند. بلکه هالک من الازل الی الابد است نه اینبر این اساس کل شیء هالک، کل شیء خدای متعال هستند. 

تمام موجودات قطع نظر از استنادشان به خدای متعال یعنی فی ذاته )منظور از فی ذاته لحاظ ذهن و در حد تصور است چون گفته شد 
یعنی خودشان هیچ چیزی نیستند، اما با استنادشان به  قطع نظر از استنادشان به خدای متعال ذاتی برای خود ندارند(عین هلاکت هستند،

ال خدای متعال) اصلا  موجود فقیر بدون استناد معنا ندارد( از ازل تا ابد باقی هستند. پس اولا  امکان ندارد موجودی، مستند به خدای متع
بدهد. رابطه بین حق و خلق رابطه اعتباری  نباشد ثانیا  ممکن نیست موجودی که باقی به ابقای خدای متعال است، بقایش را از دست

 گونه شد، انفکاکشان ممکن نیست و اتصالشان هم ممکن نیست.نیست بلکه رابطه حقیقت و رقیقت است. وقتی این
 منابع

 قرآن کریم .1
 مفاتیح الجنان .2
نصیر الدین ، شرح شرح الإشارات و التنبیهات للطوسي )مع المحاکمات((، 1403)، ابن سینا، حسین بن عبد الله .3

 .دفتر نشر الکتابقم: ، جلد 3، طوسی، محمد بن محمد
 بیروت: دار صادر. جلدی،4،فتوحات مکیه تا(، ابن عربی، محیی الدین، ) بی .4
 .دار صادر :بیروت ،چاپ سوملسان العرب،  تا(،  ) بیابن منظور، محمد بن مکرم، .5
تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، بیروت:  اللغه، معجم مقاییس(، 1989ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، ) .6

 دارالفکر.
   .مؤسسة البلاغ :لبنان –بیروت  شرح العرشیة،(، 1384)الدین، احسائی، احمد بن زین .7
 نا.بی بمبئی: مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز،، )1312 لاهیجی، محمد،) اسیری .8
 چاپ چهارم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. قیصری بر فصوص الحکم،شرح مقدمه تا( الدین، )بیآشتیانی، سیدجلال .9

 تهران: علمی و فرهنگی. جامع الاسرار و منبع الانوار،(، 1368آملی، سید حیدر، ) .10
 (، تحریر تمهید القواعد، قم: اسراء.1387جوادی آملی، عبدالله، ) .11
 ن، الزهراء.(، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، تهرا1368جوادی آملی، عبدالله، ) .12



 

 

بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات جلدی، قم: 3، شرح فارسی الاسفار الاربعه(،  1387حسن زاده آملی، حسن،) .13
 .اسلامی حوزه علمیه قم(

 جا، باقرالعلوم.بی مهرتابان،ق(، 1402حسینی طهرانی، سید محمدحسین، ) .14
 تهران: حکمت. مجرّد،روح(، 1414حسینی طهرانی، سید محمدحسین، ) .15
موسسة الهدی  :لبنان –جلد، بیروت 2شرح الأسفار الأربعة لصدر الدین الشیرازي، (، 1392) ،کتاب المعادحیدری، کمال،  .16

 .للطباعة و النشر
مسعود، مصحح: حبیبی،  ، محمود بنشیرازی الدینقطبشرح  (،1392)حکمة الاشراق، ،سهروردی، یحیی بن حبش .17

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا :تهران ،جلد4 ،حاشیه نویس: صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ،نجفقلی
علی بن حاشیه محمد خواجوی، تصحیح  ،شرح اصول الکافی، «(الف»، 1366، ) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .18

 .گی )پژوهشگاه(وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهن :جمشید نوری، تهران
جلدی، تصحیح سیدجلال 2 ،الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة (،  1375، ) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .19

 .مؤسسة التاریخ العربيالدین آشتیانی، بیروت: 
بنیاد حکمت  تهران: ،في أسرار العلوم الکمالیة الالهیهالمظاهر، «.(ب»، 1378، ) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .20

 .اسلامی صدرا
شرح سیدجلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب  شرح بر زاد المسافر،(،  1381، ) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .21

 قم.
جلدي، چاپ سوم، 9، الحکمة المتعالیة في الاسـفار العقلیة الاربعة  م(، 1981، ) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .22

 ث.دار احیاء الترا :بیروت
: قمجلدی،  9، الحکمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة(، 1368) ،صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم، صدرالدین شیرازي .23

 .مکتبة المصطفوي
 .مکتبة المصطفويقم:  الرسائل،، «(ب»، )بی تا،  صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .24
موسسه مطالعات  ، به تصحیح محسن مؤیدی، تهران:ایقاظ النائمین«( الف»تا، ، )بی ابراهیمصدرالدین شیرازی، محمد بن  .25

 .و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، تهران:رساله فی الحدوث، «(الف»، 1378،) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .26
 .انجمن حکمت و فلسفه ایران :تهران ،المبدا و المعاد (،1354، )ابراهیمصدرالدین شیرازی، محمد بن  .27
حاشیه علی بن جمشید نوری، مقدمه و تصحیح  ،مفاتیح الغیب، «(ب»، 1363) ،صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .28

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایرانمحمد خواجوی، تهران: 



 

 

ترجمه بدیع الملك میرزا عمـاد الدولـه؛ چ دوم،  ؛کتاب المشاعر ، «(الف»1363، )صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .29
 .کتابخانه طهوري :تهـران

یم ،«(ب»،1366، )ابراهیم بن صدرالدین شیرازی، محمد .30  جلد، قم: بیدار. 7تصحیح محمد خواجوی،، تفسیر القرآن الکر
، 1026، صفحه: 2جلد:  ،شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیات شفا (،1382) بن ابراهیم،صدرالدین شیرازی، محمد  .31

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا :تهران
به تصحیح محمد جعفر بن محمد صادق لاهیجی،  ،شرح رسالة المشاعر، (1386، )صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .32

 .حوزۀ علمیۀ قمچاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 
یة]لأثیرالدین الأبهري[ش، «(ج»تا،، )بیصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .33 تصحیح محمدمصطفی ، رح الهدایة الاثیر

 .مؤسسة التاریخ العربي فولادکار، بیروت:
 نا.: بیایران عرشیه، (،1341)صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، .34
 .حکمت :تهران مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین، (،1375)صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، .35
انجمن  :تهرانتصحیح محمد خواجوی،  اسرارالآیات،(،  1360، )صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم، صدرالدین شیرازي .36

 .حکمت و فلسفه ایران
 قم: موسسه اهل البیت. رساله الولایه،(، 1360طباطبایی، محمدحسین، ) .37
ین،(، 1375طریحی، فخرالدین،) .38  .: مرتضويتهران، مصحح: حسینی اشکوری، احمد، چاپ سوم مجمع البحر
نامه علمی و پژوهشی آیین فصل»، در عرفان اسلامی« فنا»(، مقاله سیر تاریخی و تکاملی اندیشه 1393پور، حسن، )علی .39

 .20سال ششم، شماره مسلسل ،«حکمت
به کوشش عفیف عسیران، چاپ هفتم، منوچهری،  تمهیدات،(، 1386عین القضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله ابن محمد،) .40

 تهران.
 تهران: الزهرا. السیاسیه المدنیه،(، 1366فارابی، ابونصر محمد، ) .41
 چاپ دوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. مشارق الدراری،(، 1379فرغانی، سعیدالدین، ) .42
 جا: علمی و فرهنگی.بی شرح فصوص الحکم،(، 1375داود، )قیصری،  .43
 تهران: میراث مکتوب.  لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام،(، 1380کاشانی، عبدالرزاق،) .44
 مصحح علی شیری، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.  تاج العروس،تا(، مرتضی الزبیدی، محمد بن محمد،) بی .45
 تهران: حکمت. ،الهیات شفا درسهای(، 1369مطهری، مرتضی، ) .46

 
 

 


